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 ( مبنای مرحوم اصفهانی:5

 است، می نویسد:آخوند با ادعای اینکه سخن ایشان، تقریری از مبنای مرحوم اصفهانی مرحوم 

 بالذات المعنى و اللفظ إلى واحد وجود ينسب أنّ هو و الأوّل، الوجه هو باللفظ المعنى وجود من فالمعقول»

 إنّما و الأمر، نفس فی المعنى ثبوت به قصد قول الإنشاء إنّ قولهم من المراد هو و الثانی، فی بالعرض و الأول فی

 العلقة واسطةب اللفظ أنّ على تنبيهاً بالعرض أيضا فيه للمعنى وجود الخارج فی اللفظ وجود أنّ مع الأمر، بنفس قيّدوه

 فی عنه فكّين لا بحيث اللفظ ذات مرتبة فی ثابت المعنى فكان النشئات جميع فی تنزيلا المعنى وجود الوضعيّة

 1«الوجود مراحل من مرحلة

 توضيح : 

 آن است که: وجود بالذات متعلق به لفظ است و بالعرض متعلق به معنی.« وجود المعنی باللفظ»مراد از  (1

اشاره به همین مطلب است و « شده از آن ثبوت معنی در نفس الامر وصدانشدا  وولی است که  »اینکه گفته شدد   (2

لفظ آورده شددده اسددت به این جست اسددت که می بواهد بووید نون معنی در مرتبه  ات « نفس الامر»اگر وید 

؛ پس نون علقه وضعیه پدید آمده است، اسدت، لفظ هر جایی موجود می شود، معنی ه  با آن موجود می شود 

ح را مطر« ان قلت و قلت»ایشان سپس  ؛زیلی معنی است و هر جا لفظ حاصل شد، معنی ه  هستلفظ وجود تن

 کنند: می

 2 «.بالإنشائيّات اختصاص دون من معانيها إلى بالنسبة الألفاظ جميع فی جار الطلب هذا: قلت فان»

 توضيح : 

 .نیستاین وجود بالذات و وجود بالعرض در همه الفاظ هست و مخصوص به انشا  

 3«نزلتهام المنزل باللفظ موطنها فی الواقعة النسبة عن بالحكاية غرضه يتعلّق قد المتكلّم أنّ الفرق: قلت»

 توضيح :

 «وصد حکایت»، خبراست؛ در حالیکه در  «ایجاد»وصد گوینده،  انشاءو بقیه الفاظ آن است که در  «انشا »فرق  

 داری .

 ما می گوييم :

است.  «صرف معنا»را دارید ولی آن معنی، انشا  نیست بلکه « معنایی»مراد ایشدان آن است که شما در  هن بود   (1
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، در عال  «بعتُ»معنا را در عال  بارج، موجود می کنید. مثلاً لفظ  ،حدا  ووتی لفظ را می آوریدد، به وسدددیله لفظ  

کردن به وسدیله لفظ، انشدا  است( اما موجودیت معنی   بارج معنای بودش را )بیع را( ایجاد می کند )و این ایجاد 

 «.ایجاد بالعرض معنی است در بارج به وسیله وجود بالذات لفظ»در بارج ثانیاً و بالعرض است؛ پس انشا  

در ا هان عقلا  باوی  که است (ملکیت)بیع همان انشا  است و نتیجه آن اصفهانی، از منظر مرحوم  توجه شود که

 ملکیت را ،عنای بیع با لفظ می آید و با همان ه  از بین می رود؛ اما عقلا  با شنیدن و اطلاع از آنمی ماند. پس م

 د که ثمره انشا  است د در وعا  اعتبار عقلایی، اعتبار می کنند.

است و اگر آورده شود که « انشا »ایشان برای فرق بین ببر و انشا  می فرماید: لفظ اگر می آید که ایجاد کند 

 است.« ببر»حکایت کند 

ا ر« ایجادیت»وارد است آن است که : ایشان از یک سو اصفهانی به نظر می رسدد مسمترین اشدکالی که بر مرحوم    (2

ناشی از استعما  است )که ووتی « ایجادیت»منوط به غرض گوینده کرده اند در حالیکه از سدوی دیور می فرماید  

وجود بالعرض معنی اسدت، لا جرم معنی ه  ایجاد می شود. پس   لفظ صدادر شدد، نون وجود بالذات لفظ، همان  

 متکل  به وسیله وجود بالذات لفظ، معنی را بالعرض موجود می کند(

 به این مطلب واوف بوده و لذا می فرماید:اصفهانی مرحوم  (3

 فيه عملبالمست متقوّمة غير الحكاية و اللفظی، العرضی بوجوده اللفظ معنى يوجد أيضا اخباراً[ بعت] القائل فانّ»

 1«الاستعمال شئون من فهی عنه خارجة بل

 توضيح :

بالعرض ایجاد می کند؛ نراکه بالابره لفظ را استعما   ه  را به صورت ببری به کار می برد، معنا را« بعتُ»کسیکه  (1

 کرده است.

 که در ببر هست، ربطی به مستعملٌ فیه ندارد.« حکایت گری» (2

 ون استعما  است.بلکه حکایت گری از شئ (3

ایجادی هستند ولی در ببر علاوه بر اینکه معنی در « انشا »و ه  « ببر»: گویا ایشان می بواهند بوویند: ه   پس

است ]مثلاً بین زیدٌ و وائ ٌ[ در حالیکه « نسبتی»می شود، این معنای ایجاد شده به وصد حکایت گری از  ایجادبارج 

در انشا ، این معنای ایجاد شده به وصد حکایت گری از هیچ نسبتی نیست. پس در انشا ، متکل  معنی را ایجاد می 

 از نسبتی کند.کند و بس؛ در حالیکه در ببر، معنا را ایجاد می کند تا حکایت 
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گرفتار  خويیو مرحوم حائری لازم است توجه کنی  که این حرف تقریبا گرفتار همان توجیسی است که مبنای مرحوم  (2

 آن بوده اند.

انشا  و ببر هر دو حکایت گر از امری نفسانی هستند ولی انشا  حکایت از اعتبار می کند در  در آنجا می گفتيم:

برای حکایت از نسبت؛ و در اینجا می گویند: انشا  و ببر هر دو « وصد متکل »حالیکه ببر حکایت می کند از 

 کایت از نسبت است.ایجاد کننده معنی هستند ولی در انشا  حکایت از نسبت نیست در حالیکه در ببر ح

با پذیرش این جمع بندی می گوید: در جملات مشترکه )مثل بعتُ( تقابل انشا  و ببر، تقابل عدم اصفهانی مرحوم  (2

هست و در دیوری « نسبت»و ملکه است یعنی یک کلام است که صلاحیت هر دو را دارد ولی در یکی حکایت از 

است و  ایجادی« افعل»تقابل سلب و ایجاب است؛ یعنی « وائ  زیدٌ»و « افعل»این حکایت نیست. ولی تقابل بین 

 ایجادی است و حکایت گر ه  هست.« زیدٌ وائ ٌ»توان حکایت گری ندارد. در حالیکه 

 و[ عتب] فمثل أخرى، الإيجاب و السلب بتقابل و تارةً، الملكة و العدم بتقابل متقابلان أنهّما الفرق بل»

 وجودهب يوجد الّذی المعنى لأنّ الملكة و العدم بتقابل يتقابلان الأخبار و الإنشاء بين المشترکة الجمل من أشباهه

 عدم الاستعمال عطب يقتضيه فيما التمحض و الحكاية فعدم موطنه فی ثبوته عن به يحكى لأنْ قابل اللفظی التنزيلی

 1«السلب و الإيجاب تقابل يتقابلان عرفاً بالإنشاء المختصة أشباهه و[ افعل] مثل و ملكة

 نكته :

 اصفهانیعبارتی دارند که از آن ننین انتزاع می شود که ایشان با آنچه از مرحوم « انوار السدایة»ر حضرت امام د 

 بواندی ، موافق اند.

 قيقیّح أصيل وجود لا و الاعتبار، وعاء فی إلّا لها تحقّق لا التی الاعتباريّة الامور من مطلقاً الإنشائيّات أنّ»

 المنُشأَ زاعلانت منَشَأ يكون الإنشاء نفس أنّ به يُراد الأمر نفس فی المعنى ثبوت به قُصد قول الإنشاء إنّ: فقولهم لها،

 ذاتيةّ مصاديق -غيرهما و النهی و کالأمر -الإنشاء يقع بها التی الألفاظ تكون بحيث الاعتبار، وعاء فی ثبوته و

 2«المنُشَأ. للمعنى عرضيّة و للّفظ،

 توضيح :

 انشا  ها، هموی از امور اعتباری هستند. (1

 ندارند.« وعا  اعتبار»امور اعتباری، تحققی جز  در  (2

، انتزاع شود و در وعا  اعتبار ثابت شود. ]بیع منشأ می شود که معنای بیع در «منشَأ»می شود که  زمینهانشا  کردن  (3
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  هن عقلا  ثابت شود[

 انشا  پدید می آید، مصداق  اتی لفظ و مصادیق عرضی معنای انشا  شده است. الفاظ که به وسیله آنسا (2

استفاده شده است و ظاهراً به این معنی است که عقلا  از آن لفظ « انتزاع»توجه شود که در کلام ایشان از عنوان  (2

 کنند.انشا  شده، معنایی را انتزاع می کنند و این غیر از آن است که بوویی  عقلا  اعتبار می 

** 

 اشكالات بر مرحوم اصفهانی:

 می نویسد: «منتقی الاصو »:  اشكال اول

 الوضع ونک ثبوت على الثبوتی إمكانه يبتنی اللفظ بوجود عرضا المعنى إيجاد هو الإنشاء کون ان: الثانی»

 إذ العرض،ب للمعنى وجودا وجوده يكون بذلك و للمعنى، تنزيليا وجودا اللفظ فيكون المعنى، منزلة اللفظ تنزيل هو

. ىالمعن إيجاد من النحو هذا هو الإنشاء يكون ان تصور فيمكن المسامحة، و بالعرض عليه للمنزل وجود نحو المنزل

 1«سهنف الأصفهانی المحقق من حتى ارتضائه عدم و فيه المناقشة و المعنى للوضع هذا ثبوت عدم عرفت لكنك و

 توضيح :

؛ «ل هوهویتجع»اینکه وجود بالذات لفظ، وجود بالعرض معنی است، مبتنی بر آن است که بوویی  وضع عبارت است از 

 است.« جعل علامیت»اصفهانی، در حالیکه مبنای مرحوم 

 ما می گوييم :

عی نو مرادش آن است که آمدن لفظ به« وجود بالعرض معنی»می گوید که این اشکا  وارد نیست؛ نراکه ایشان  

 نیست.« جعل هوهویت»این مبتنی بر  و آمدن معنی است

انشا  منحصر به لفظ می شود و مبنای ایشان تلاشی برای تحلیل انشا  اصفهانی، طبق بیان مرحوم اشكال دوم : 

 است، نداشته است.« حیازت»که در معاطاة یا در امثا   یهای

 شنابته می شوند و« انشا »مراد ایشان از انشا ، تنسا آن نیزهایی است که در ادبیات به عنوان  اللهم الا ان يقال :

 ایشان در انشا  های دیور، به گونه ای دیور آن را تفسیر می کند.

** 

 جمع بندی کلام مرحوم اصفهانی :

  که یاگر پذیرفتاست که  عین بعوض( است؛ حا  سؤا  این تملیک« )بیعایجاد معنی »طبق بیان ایشان، انشا  

، اما بقا  ملکیت کجاست؟ وطعاً جواب ایشان آن است که (که ملکیت را حادث می کند) حدوث بیع به وسیله لفظ است
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  باوی است نوونه ایجاد  هن عقلادر بقا  ملکیت در  هن عقلاست؛ این جا این سؤا  مطرح می شود که ملکیتی که 

 علت موجده آن باشد. وطعاً لفظ نمی تواند شده است؟!

 به صورت بالعرضلفظ  به وسیلهمعنای بیع )تملیک( در  هن متکل  موجود می شود، بعد آن معنی  ابتدا  پس

یله تصورات بودشان ایجاد می کنند و همان معنای ایجاده  هن بود به وس درحادث می شود و بعد آن معنی را عقلا  

 ی می ماند.شده در ا هان عقلا  استمرار یافته و باو

 :انشا  آن است که  سؤال اساسی آن است که

 حائریو خويی = مبنای مرحوم  )و لفظ از آن حکایت می کند( است در  هن متکل  :الف 

و تقریر دوم از اصفهانی آن ایجادی است که لفظ در عال  بارج نسبت به وجود بالعرض معنی دارد = مبنای  ب :

 اماممبنای 

ایجاد موضوع اعتبار عقلایی است )به اینکه متکل ، لفظ را پدید می آورد و لفظ موضوع می شود که عقلا  پس از ج : 

شنیدن آن، در  هن بویش، معنی را اعتبار کنند. پس انشا ، ایجاد تکوینی موضوع اعتبار عقلایی است( = مبنای 

 امام، و تقریر او  از مبنای مشهور

 

 

 


